
 

 

 به نام خداوندِ جان و خِردَ»

 «رتر، اندیشه برنگذردکزین بَ

 

 ایران:          

 ی اَدیانگاهواره
 

 تمهششماره  –)سال یکم 
 (7بخش 

 
 

     

        

   
 

 

 آرمان آرین
(1386 – 1403) 



 

 

 
 

 «های باستانیدین»
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     اندیشیدند؟می مِهرپرستان چگونه -ب 

 ها که بوده است؟   ایزدِ آب -پ 

   زُروان، نگاهبانِ دَمادَم زمان -ت 

  ی آندَساتیر و جهانِ ناشناخته -ث 

 )این شماره( اند؟ها بودهپیامبرانِ ایرانی چه – ادیانِ شاه -ج 
  



 

 

 اند؟ها بودهادیانِ شاه پیامبرانِ ایرانی چه -ج 

های تاریخی و... برخی شاهان کتیبه شاهنامه، ،دَساتیرکتوبی نظیر اوستا، مطابق با منابع کهن و م

اند. در ی حق و خلق شمردهکهن و باستانی ایران، خود را جانشین خدا بر زمین دانسته و واسطه

سیاسی و  تکرار رسوم پیشین گفته شده یا بارِ از سرِ از سوی برخی شاهان، اینکه این جملات

بررسی  نوشتار کوچکر این آنچه دبلکه داشته، موضوع بحث امروز ما نیست.  نیز اجتماعی

کهن ایران، از جمله  شاهانِ برخی آیامهم و اساسی است که  نظریهیک رسیدن به  خواهد شد

شاهی، مقام برای خود علاوه بر مقام  و ساسانی، هخامنشی پیشدادی و بعدها بنیانگزاران شاهان

یاء سامی در که تسلسل انب جایگاهییا خیر؟ یعنی همان  اندنیز قائل بوده ایزدی الهام یای یانوح

دمان داشته، آیا در فرهنگ بری و عربی برای تعلیم مرهای آدم تا خاتَم در فرهنگ عِدیانت

 در میان شاهان رخ نموده است؟ تسلسل فرستادگان آسمانی آریایی نیز بصورتی دیگر، یعنی

س ایرانی در این زمینه به اول شاهان و متون مقدّهای کهن و دستِشواهد بسیاری در میان نوشته

تاریخ  از پیامبران نامدار د. یعنی فارغ از چند تننکنتأیید می دّعایی رادست آمده که چنین م  

اند، باقی بوده و برزن . که پیامبرانی از میان مردم کویمانی و.. مِهر تاریخی، نظیر زرتشت، ایران

پادشاهان ایرانی  از باستانی و های بسیار کهنوَخشوران )پیامبران( ایرانی را باید در میان سلسله

 ج ست. 

ر و یندگی اراده الهی بر زمین را نماد تکبّستیزان، ادعای شاهان ایران باستان در نماشاهبرخی 

 شان شاهد مثالی هرچههای سیاسی مدرناند تا بتوانند برای تئوریها گرفتهاستبداد و تحمیق توده

 و بنیانگزارِ  نامدار های فرمانروایی برخی شاهانِنش و شیوهبیشتر فراهم کنند. اما با نگاهی به مَ

 ،پرورمخترع و مکتشف، عدالت دانشمند بلکهدوست و ای هنرپرور، دانشکه از آنها چهره یایران

در کشورهای همسایه، به ما  با شاهان همعصر خود ناآن نهاده و قیاسساز بجا نگستر و تمدّدین

های یابد و جنبهتقلیل نمی ر حدّ سیاسیبه هیچ وجه د این شاهنشاهان دهد، که موضوعنشان می

 آنان بیش از آن است که قابل کتمان باشد! کنشنش و مَ روحانی و معنویِ

 گفتار و کردارو  گذاشتشاهان کهن و باستانی ایران را در یک ردیف  یتوان تمامصد البته نمی

گرفت. اما پادشاهانی نظیر همه شاهان پیش و پس از آنها را همسنگ و همسان  و نوشتارشان

س، جمشید، فریدون و کیخسرو در میان شاهان بسیار کهن ایران که هوشنگ پیشدادی، تهمور



 

 

همچون کوروش بزرگ، داریوش بزرگ  شاهان تاریخیپادسایند و اساطیری می اعصارسر بر 

همراه است،  مللکه وجودشان با مستندات تاریخی  ساسانی هخامنشی و بعدتر اردشیر بابکان

 توان از آنها عبور کرد.تأمل نمیبیروابطی تاریخی دارند که ای پیامبرگونه و چهره

سر  ایزدی که همواره برفراز فرّه باش هایها و کاخو کتیبه نماد داریوش بزرگ در آرامگاه آیا

با خود را  داریوش بزرگکه  استجز این  شآیا معنای نیز دارد او اهت ظاهری باشب ست واو

است؟ کرده ی ایزد یگانه یا اهورامزدا معرفی میزیر سایه شاهیو  دانستهمیعالَم بالا در ارتباط 

توان الق د س( میبسیاری از این ارتباط تصویری میان شاه و نماد فرّه ایزدی )روح ینامع صد البته

ه عالَم بالا طور پرواز روح بو همین «قنا الحَاَ»تا  «انّا لله و اناّ الیه راجعون» برداشت کرد که از

نه به مرگ، بلکه به  ترین این تعابیر کهگیرد. اما مهمدر برمینیز پس از مرگ را ملکوت و 

 نهفته است که خودِ دیرین شود در این جملاتشادی و آفرینش زمین و مردم مربوط می زندگی،

 مردمش و شخود و فرّه ایزدی با شایآرامگاهدر زیر نقش  داریوش بزرگ هخامنشی برای ما

 به یادگار نهاده است: در نقش رستم
 

 
 

سمان را آفرید، که ، که این زمین را آفرید، که آن آاهورامزدا خدای بزرگ است - 1بند »

بسیاری، میانِ شاه از پادیک  ؛را آفرید، که داریوش را شاه کرد که شادی مردم .مردم را آفرید

 ...از بسیاری فرمانروایک 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7


 

 

اهورامزدا  یارادههمه را به  ،که کرده شد کارهای بزرگ شاه گوید: اینداریوش – 5بند 

و خانواده . اهورامزدا من به پایان رساندمرا  یکار هرتا  نمودمرا یاری کردم. اهورامزدا 

کنم. این را من از اهورامزدا درخواست می .این کشور را از زیان محفوظ دارد و امپادشاهی

 !این را اهورامزدا به من بدهاد

و خطا  نکنراه راست را ترک  د!به نظر تو ناپسند نیایامزدا، اهور ! فرمانِ انسانای  - 6بند 

 «ز...روَمَ

 بندی بعدی در همانجا: 12و در کتیبه 

 ن!راستی را دوست دارم و بدی را دشمخواست اهورامزدا من چنینم که به»

 .دوست ندارم که توانا بر ناتوان، ستم کند یا بزرگی از زیردستی زور بشنود

 !هر آنچه زیباست، من آن را دوست دارم

 .نیستم تندخو .نیستم دروغ اسیرِو  خواهندهمن 

 .نشانممی ام آن را فروگیرد، با ارادهخشم مرا فرا می هنگامی کهحتی 

 خود فرمانروا هستم...سخت بر هوس 

در مصاف نبرد، همآورد خوبی هستم... ورزیده هستم. چه با هر دو دست و چه با هر دو پا، 

کشم. کنم. هنگام کمان کشیدن، چه پیاده و چه سواره، خوب کمان میخوب سوارکاری می

 زنم.می زنی، چه پیاده و چه سواره، خوب نیزههنگام نیزه

و هنرهایی که اهورامزدا بر من فرو فرستاد و توانستم آنها را به کار برم، به خواستِ اهورامزدا 

 «ی من کرده شد.به واسطه

 شناسان بزرگ نیز، حتی باستانایو خالصانه عارفانه در برابر چنین سخنان حکیمانه، متوکّلانه،

ای اند. در زمانهخوانده برای چنان دورانی وارمعجزهو  آورشگفتسر تعظیم فرود آورده و آنها را 

پالان و فرعونان، در عین شوکت و عظمت مادیّ، که شاهان شرق و غرب، نمرودان و آشوربانی

بودند،  هغرق انمردم بر و شکنجه های مهلکدخدایی و ستمهمگی در فساد و گردنکشی و چن

 ای در عهد باستان بوده است!وجود چنین شاهان یکتاپرستِ نیکوکرداری، بسان معجزه



 

 

تن او با بهبزرگ هخامنشی برجای مانده، نبرد تنترین نقشی که از داریوش حال آنکه خشن

 است. و دیو اهریمن

 

 
 ها( با دیو )اهریمن(انسان گیدیننمابه نبرد شاه )

 

های این همه تأمین اجتماعی که لوح»گوید: می« هایده ماری ک خ نگارنده کتاب از زبان داریوش

چنین رفتاری که فقط  ر از انتظار است!ی ششم پ.م دودیوانی هخامنشی گواه آن است برای سده

پایان بوده است و مختص شاه مقتدر قی خواند، نیازمند ادراک و دورنگری بیتوان آن را مترّمی

های شاهی که رو به نبشتهنه فقط سنگ«... من راستی را دوست دارم.»و بزرگی که می گوید: 

دهد که نگاهی ها، به ما امکان میدیوانی در لوح کوچکِ جامعه و مردم داشت، بلکه هزاران متنِ

کاونده و عمیق بر زوایای زندگی مردم در شاهنشاهی بزرگ هخامنشی بیندازیم. به واقع این 

چرا که آنها به عمد  های کوچک و مختصر، اما اصیل و باارزش استهای دیوانی، یادداشتلوح

اند. آنها تصاویر کوچک واقعی از زمان خودند های این زمانیِ ما فراهم نیامدهو به قصد پژوهش

هایده  –)از زبان داریوش « اندازی تازه بر آن شاهنشاهی.های گشودنِ چشمو یکی از ارزشمندترین راه

 (249تا 247صص –ایران  دی اف مهرپی  –پرویز رجبی ترجمه  –ماری کُخ 

شوند، جمعیت شاه های عبری و عربی میآیا اگر به جمعیت پیامبران سامی که محدود به سرزمین

آوران عارف و فیلسوفِ چین و هند و یونان و مصر و ژاپن( طور پیامپیامبران آریایی )و همین

تاریخ جهان تا امروز ن الهی در پیامبرا ی پراکندگیِاز نقشه ترواقعی یرا نیز بیفزاییم، به تصویر

 خدا، چرا پیامبرانرسیم که نمی ان برخی از مردماین پرسشِ  برای روشن یرسیم؟ آیا به پاسخنمی



 

 

اند و باقی مردم دنیا بطور مستقیم از آنها محدود ظهور کرده و نژادِ تنها در چند منطقه و کشور

 اند؟نصیب بودهبی

: اندجوابش را داده کتب مقدس پیشین، آیات لی هم عقل و هماست و صحیح ، پرسشیپرسش این

ای در آنها وجود داشت. دهندهیعنی هیچ امتی نبود مگر اینکه بیم« وَ إِنْ مِنْ أ مَّةٍ إِلَّا خَلا فِیها نَذِیرٌ»

شان داوری شان بیاید به عدل در میانبرای هر امتی رسولی است که وقتی بسوی»یا  (24 –)فاطر 

نی، رسولی فرستادیم در هر تمدّ»و همچنین:  (47 –)یونس  «نخواهد شد.ستمی به آنها شود و می

که مسلّماً تمدن و  و... (36 –)نحل « که بگوید خدای یکتا را بپرستید و از هوای نفس بپرهیزید.

 شود!محدود نمی در میان این همه اقوام و ملل اسرائیل و عربامت و مردم، تنها به بنی

ست که ایرانیان نه تنها پیش از ورود اسلام، بلکه حتی شواهد بسیاری برجا ،در میان منابع آریایی

اند که همگی در خود آن سرزمین ظاهر داشتهی پیش از ظهور زرتشت سپیتمان نیز دین بلکه ادیان

آیین نظیر  پیامبران-شاه و ادیانِ یروانز یکتاپرستی تا  هر و ناهیدمِکیش گشته بودند. از 

 آذرهوشنگی و...

مزدا( پیش از بخش وندیداد آمده است که خداوند یکتا )اهورهدر اوستا این موضوع به روشنی 

 نیز سخن گفته بلکه گفتگو کرده بود.  یهای دیگرزرتشت با انسان

مزدایی، جز من که زرتشتم، نخست با کدام یک از تو که اهوره ...مزدا پرسید:زرتشت از اهوره»

 مردمان همپ رسگی کردی؟ کدامین کس بود که تو دین اهوره و زرتشت را بدو فراز نمودی؟

نخستین کسی  ،مهرَجَم )جمشید( هورچهرِ خوب ،)پاک( شَوَنمزدا پاسخ گفت: ای زرتشت اَاهوره

دو فراز رسگی کردم و آنگاه دین اهوره و زرتشت را باز مردمان بود که پیش از تو... با او همپ 

 –)وندیداد  «من باش. ردارب آگاه و دینهر، پسر ویوَنگَهان! تو دیننمودم... هان ای جَم هورچ

 (3تا1بندهای  –یکم فرگرد 

  شود.بخش میندر عوض پادشاهی تمدّ لیو گیردبر گردن نمید پیامبری را در این روایت، جمشی

کند با جمشید گفتگو می وندویجِ نامی، خدادر ایران رود دایتیای نیک یبر کرانهسپس در انجمنی 

پس س. را نجات بخشد آدمیاندهد که زمستانی مرگبار در راه است و او باید و به او خبر )نبأ( می

پناه بسازد و همه را در آن  به نام وَرجَمکرد دهد که دژی زیرزمینی و اهوراییبه او آموزش می

 – اوستا)( 25تا  21 –یکم فرگرد  –شود. )وندیداد دیوآسا بگذرد و چنین نیز می دهد تا زمستانِ

 (1385دهم چاپ  –مروارید  انتشارات –دکتر جلیل دوستخواه ترجمه  –دوم جلد 



 

 

مزدا نیز سخن آمده با اهورهشاهان دیگر ایرانی  در اوستا از ارتباط میان هوشنگ و تهمورس و

چیزی درباره  ولی بیش از اینکرده شان روا میهایدر برابر پیشکششان را که خداوند حاجات

 ، در اصلالبته باید این را در نظر گرفت که اوستای اصلی و کهن نیامده است. ایرانی پیامبرانشاه

 نسک )بخش( بوده که امروز تنها یک چهارم آن یعنی پنج بخش و دفتر برجای مانده است. 21

و  دیوبند و تهمورس پیشدادی سازی کیومرس و هوشنگنشاهنامه نیز بر نقش دادگری و تمدّ 

لق د س( تأکید او ارتباط آنها با فرّه ایزدی )روح و کیخسرو کیانی فرّخ و فریدونِ  جم جمشیدِ

ساز را برای آنان قائل ، همان کارکرد و نقش جامعه«پیامبر –شاه »کرده و بدون آوردن عبارت 

-یکسان نبوده و سرانجام ایزدی مندی آن نامبرداران از فرّهشده است. البته در این میان، میزان بهره

 همسان رقم نخورده است.شان نیز 

هوشنگ بوده،  نی بر منابع کهن و ارجمند عصر خویشحکیم توس که مبت یبه روایت شاهنامه

که بر زمانی ان جهان باستان و ایران کهن بوده درترین شاهجستهشاه پیشدادی که یکی از بر

 س راید: چنین می ،نشیندتخت شاهی می

 پیروز و فرمانروا جهاندارِ            که بر هفت کشور منم پادشا»

 تنگ بستم کمر ،هشبه داد و دَ           ر      پیروزگ یزدانِ به فرمانِ        

 «ر از داد کردپُ ،همه روی گیتی         سر آباد کردجهان یک ،و زان پس     

گوید که ساز هوشنگ و عصر او سخن میختراعات و اکتشافات تمدندر ادامه نیز شاهنامه از ا

 ال بوده است.مقدم آنها فعّ  خود هوشنگ شاه نیز در خطّ

نام « جاویدان خرد»و  استهوشنگ پیشدادی نه در واژگان، بلکه در معنا، یادگار در کتابی که 

که و انسانی برجای مانده  کتابی مقدّس با احکام اخلاقیبخشی از ، بسانِ ارجمندای دارد، پندنامه

با عوالم روحانی، نیکوکرداری با مردم و  پیامبر، علاوه بر ارتباط-دهد، هوشنگ شاهنشان می

ده بخشیمی میزاناش را نیز احکام و اخلاق مردم زمانهنیز بوده و  هدایتگر سازی، دارای کتابینتمدّ

 است.

 ، خودپسند نگردانَد،اش گیتی ثروتِ هر که»

 و نیز در مُفلسی، زبون نشود،

 ،شکندمَ و نیز در بلاها



 

 

 ،روزگارز گردش مپندارد  ایمن و خود

 سرانجام کار؛ از یاد مَبَرَدو 

 ،به خود آویزد فروزهاین پنج آنکه 

 «تمام است. ،«آدمیّت»در 
 ی منتشر نشدههنوز  از کتابِ 68متن )

  )جاویدان خِرَد( «نامهشاه هوشنگ»

 (1399 –ی آرمان آرین بازنوشته

 

 و (میلادی 7احتمالاً سده ) ساسان پنجمآخرِ  و تفسیرِ نگارشبا  کتاب دساتیر آسمانیدر 

 نامه شانزدهای از یم، مجموعهاهاش سخن گفتتر نیز دربارهکه پیش (یمیلاد 16سده ) آذرکیوان

توان به که در میان آنان میمده ران ایرانی آآوپیام ای ازاز سوی خداوند به سلسله و یک پندنامه

 زیر اشاره کرد: یشدهشناخته پیامبران-شاه

 )کیومرث/کیومرس( گِلشاه ی پنجم:نامه

 سیامکی ششم: نامه

 )پیشدادی( هوشنگی هفتم: نامه

 )طهمورث( تهمورسشتم: ی هنامه

 جمشید ی ن هم:نامه

 فریدونی دهم: نامه

 منوچهر ی یازدهم:نامه

 (کیانی) خسروکیی دوازدهم: نامه

در  پیامبران ایرانی-تسلسلی از شاه پیداست،کننده غافلگیر و شگفت هاینامهاین که از نامِ چنان

ند اهواسطه فیض الهی با مردم بود که همگی از فرّه ایزدی بهره داشته و های دور برقرار بودهزمان

چیزی که اند. رسانده ی فراوانهابهره هم از نظر مادّی و هم معنوی، ن انسانیتمدّ پیشرفت به  و

 بسیار کرده است. در حکمت اشراق خویش بر آن تأکید بعدها، حکیم سهروردی نیز



 

 

اشاره کرد که به کیخسروشاه کیانی  ایزدیی نامه توان بهمی، ی دساتیریبه عنوان یک نمونه

 فرماید:می

 ! تو نزد من گرامی هستی.خشکیخسرو پور سیاوَای وَخشورِ من، . ..»

 دا نیست.دلِ تو از من جُ چشمکی، .5

گرامی و بزرگ  -است و چنین سروشی  روانِ تو فرشته است و پورِ فرشته .6

 «ام.د نام دادهرَبا تو خِ  -
 ؛به کیخسرو دوازدهم ینامه –ساتیر )دَ

 آرمان آرین ینسخه – 5تا3بندهای 

 (1403تا  1393 –هنوز منتشرنشده 

 

 ؛مهفت بخشِ ایانِپ

 ...ادامه دارد


